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گروه سیاســت: رئیس جمهور روز گذشــته در جلســه 
هیئت دولت، به مناســبت ســالگرد پیــروزی انقلاب 
اسلامی گفت: «هر روزی که مردم به صحنه آمدند، آن 
روز، روز اوج انقــلاب و تضعیف دیکتاتوری و همچنین 

تضعیف بدخواهان نسبت به ملت بزرگ ایران بود...

گروه دیپلماســی: رئیس جمهور آمریکا در آخرین نطق 
سالانه خود در کنگره در دوره اول ریاست جمهوری اش، 
هیچ اشاره ای به استیضاح خود در مجلس نمایندگان 
کــه تا همین دیروز نیز در ســنا دنبال می شــد، نکرد و 

به جای آن روی ایران و وضعیت اقتصادی...

ایران درمانی
 پس از استیضاح

اگر رئیس جمهوری نقد می کند 
دلسوزی برای اجرای قانون است

سخنرانی سالانه ترامپ در کنگره برگزار  شد  روحانی در جلسه هیئت دولت:
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مازراتي سواران 
در فهرست سبد معیشت
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صفحه ۱۵

تیترها

صفحه ۱۴

دستگیرى 12 مدعى نفوذ 
در فرایند انتخابات با 
گزارش شوراى نگهبان

مجموعه هتل هویزه 
هیچ ارتباطى  با موضوع 
بررسى صلاحیت ها ندارد

راز سر به مهر 
پیام سلیماني براي 

عربستان

سکوهاي 
خالي مصلحتي

واکنش هتل هویزه به یک گزارش

سفیر ایران در عراق توضیح  داد

سیلی خورده یا سیل خورده 

اخیر در سیستان و بلوچستان  سیل 
با وجود همه خســاراتش حداقل 
این حســن را داشت که وضعیت 
زندگی مــردم آن دیار بــه تصویر 
کشیده شــود. تصاویر نشان دهنده 

بی کاری و فقر مردم و به ویژه درماندگی نسل جوان در 
آن منطقه و نیز نشان دهنده کیفیت نامطلوب و ناچیز 

خانه ها و لوازم زندگی و کسب و کار آنان است. 
معمولا اگر فیلم ســازی به ساخت فیلمی که در 
آن مشــکلات و ســختی های زندگی مردم عیان شود 
مبادرت کند، به آن کار ســیاه نمایی اطلاق می شود و 
صدالبته چنین فیلمــی نمی تواند مبیّن زندگی قاطبه 
مردم باشد، اما به هرحال یک فیلم ساز باید بتواند نقاط 
ضعف و مشــکلات جامعه را حتی اگر نادر باشد، به 
تصویر بکشد. حســن تصاویر بعد از جاری شدن سیل 
آن بود که تصاویر مستند بود و نه ساخته شده. کشوری 
که ذخایر فراوانی دارد و پس از انقلاب اسلامی درآمد 
مناســبی از قِبَل فروش نفت داشته است و عدالت از 
شــعارهای محوری انقلاب و باور مسئولان بوده و به 
تصریح قرآن مجید فلســفه برانگیخته شدن پیامبران 
وضع عدل و قســط در جامعه اســت، نباید شــاهد 
شــرایطی باشد که در سیستان و بلوچســتان دیده ایم. 
یا اینکه کولبران مرزی در شــرایط طاقت فرســا جان 
می دهند و مردم اهواز با بارش بارانی نســبتا شــدید 
دچار ســیل و فاضلاب می شــوند و کــودکان کار در 
شــرایط نامطلوب زندگی می کنند و در عوض سپرده 
بانکی برخی افراد قابل شــمارش نیست و در جامعه 
نوعی زندگی لوکس (لاکچری) در جریان است. اشتباه 
نشــود بحث گرچه تکراری است و به ظاهر بی نتیجه، 
اما لازم است در ابتدای گام دوم انقلاب به این مسائل 
پرداخته شــود. اگر کشور دچار مضیقه است چرا باید 
برخی چنان باشند و برخی چنین؟ ۴۰ سال مدت کمی 
نیســت؛ در طول ۴۰ سال می توان کارهای بزرگی کرد 
همان طور که برخی کشــورها چنین کرده اند و در این 
۴۰ ســال کارهای بزرگی انجام شده است. مثال های 
متعــددی از کارهای بــزرگ ژئوپلیتیکــی، فناوری و 
اقدامــات تأثیر گذار منطقــه ای وجــود دارد، هر چند 
اســتدلال مخالف هم هســت که نه می توان آنها را 
تصدیق و نه تکذیب کرد. می شد با سیاست های بهتر 
نتایج نیکوتری به دســت آورد. ناگزیر باید کمی دقت 
و کنجکاوی نشــان داد تا مشخص شود تصمیم گیران 
کشــور در زمینه روش های اداره و مدیریت کشور چه 
کسانی بوده اند. می توان به ترتیب اهمیت و تأثیر گذاری 

آنها را طبقه بندی کرد. 
نخست: متولیان امور دینی زیرا که قانون گذاری در 
کشــور ما بر پایه مباحث دینی است. البته قرائت های 
متفاوت در زمینه های مختلف وجود دارد؛ برای مثال 
قرائت شهید صدر در «اقتصادنا» نوعی است و قرائت 
برخی دیگر کــه زمین را از عمق خــاک تا حد ارتفاع 

آسمان متعلق به مالک آن می دانند، نوعی دیگر. 
دوم: قانون گذاران یعنی مجلس شورای اسلامی 
(مجمع تشــخیص مصلحت نظام و شــورای عالی 
انقلاب فرهنگی هر کدام به نوعی قانون گذار هستند)؛ 
این قانون گذاران هســتند که می تواننــد در مصوبات 
خود اعم از برنامه های پنج ساله (که اجرا نمی شود) 
یا بودجه های ســالانه (که فقط بــه تبصره ها توجه 
می شود و جدول های مالی مورد توجه قرار نمی گیرد) 
یا دیگر قوانین، مصوباتی برای جاری شــدن عدالت و 
رفع تبعیض تصویب کننــد و البته در این زمینه کمتر 
دیده شــده که مصوباتی وجود داشته باشد و شورای 

نگهبان آن را مردود بداند. 
سوم: هیئت وزیران که رکن اصلی اجرای عدالت 
در کشــور است. دولت نوعا وظایف سنگینی بر عهده 
دارد فقط تأمین آب، برق، گاز و بنزین که برعهده دولت 
است، بسیار کار سترکی است. اما دولت وظیفه دارد با 
ارائه لوایح قانونی و مصوبات لازم امر عدالت در کشور 
را به سامان برساند. متأسفانه سنگینی بار مالی دولت 
و پرداخت های آن مجالی برای رفع محرومیت باقی 
نمی گذارد و طرح های عمرانی سراسری که می تواند 
تاحدی به مردم کمک کند، در غوغای مســائل مالی 
دولت مغفول مانده است. اگر هم فرصت هایی پیش 
بیاید، بدترین نوع استفاده از آن می شود مانند پرداخت 
یارانه نقدی به همه مردم اعم از فقیر و محروم یا غنی 
و برخوردار یا یارانه معیشــتی (که به غلط معیشتی 
نامیده شده و فقط جبران هزینه اضافه بنزین مصرفی 
آن ۱۸ میلیون خانوار است). با یکی از صاحب نظران 
گفت وگو کردم که چرا این همه فاصله طبقاتی وجود 
دارد. با شهامت گفت این مطلبی عجیب و غیرطبیعی 
نیست، در زمان پیامبر (ص) هم اصحاب صفه بودند 
که آه در بساط نداشتند و آدم های ثروتمند هم بودند؛ 
بنابراین امری طبیعی است. این طرز تفکر چه بخشي 
از حکمرانان کشــور است؟ با وجود شعار عدالت، در 
عمل به همین سیستم، یعنی سیستم شبه لیبرالیستی 

کار می شود.

سرمقاله

ادامه در صفحه ۲

حرف اول

بهره وری علیه هزارتوی 
شرکت های دولتی 

و  موجــود  آمارهــای  به گــواه 
ایران  اقتصاد  شــواهد ملموس، 
در دهه ۹۰ شمسی ضعیف ترین 
عملکــرد را در دهه هــای پس 
از جنگ داشــته اســت؛ هرچند 
غالبا تحمیــل دو مرحله تحریم های بین المللی در 
اوایل و اواخر دهــه ۹۰، از مهم ترین علل زمینه ای 
عملکــرد نامطلوب اقتصاد ایران در این دهه تعبیر 
می شود؛ اما باید توجه داشت که مشکلات نهادی 
و ســاختاری اقتصاد ایران نیز در این موضوع مؤثر 
بوده و تداوم این شرایط می تواند عملکرد سال های 
آینــده را نیــز همچنان تحت الشــعاع قــرار دهد. 
نرخ رشــد اقتصادی، به عنوان شــاخص ترین نماگر 
عملکرد یک اقتصاد، در فاصله سال های ۹۱ تا ۹۷ 
به طور میانگین معادل ۱٫۱ درصد بوده و مقایســه 
این رقم با میانگین ۴٫۶ درصدی دهه ۸۰ و میانگین 
۳٫۴ درصدی دهــه ۷۰ به خوبی بیان کننده فاصله 
خروجی اقتصــاد ایران با ظرفیت هــای بالقوه آن 
است. در نظریات رشد کلاسیک غالبا سرمایه گذاری 
به عنوان پیشــران اصلی رشد تلقی می شود و نرخ 
رشد منفی ۲٫۷ درصدی برای تشکیل سرمایه ثابت 
در دهه ۹۰، تا حد زیادی توضیح دهنده علت رشــد 
پایین اقتصاد ایران در ســال های اخیر اســت. برای 
ســال های آینده نیز از یک ســو به دلیــل برقراری 
تحریم هــای مربوط به فروش نفت، امکان افزایش 
ســرمایه گذاری دولت در افق کوتاه مدت نامحتمل 
به نظر می رســد و از ســوی دیگر با توجه به تداوم 
بی ثباتــی محیط کلان و افزایش میزان نااطمینانی، 
افزایش محسوس سرمایه گذاری بخش خصوصی 
نیز دور از انتظار خواهد بود. افزایش جذب سرمایه 
خارجــی نیز در این شــرایط بســیار بعیــد به نظر 
می رســد. مشــکلات مربوط به واردات تجهیزات 
و کالاهای ســرمایه ای در فضــای تحریم به همراه 
مشــکلات نظــام بانکــی در تأمین مالــی بنگاه ها 
نیــز دو موضــوع دیگری اســت که قطعــا فرایند 
ســرمایه گذاری را دشــوارتر خواهد کــرد و به این 
ترتیب، انتظار می رود در ســال های پیش رو تشکیل 
ســرمایه ثابت رشــد چندانی را تجربه نکند و این 
موضوع به معنای باقی ماندن نرخ رشــد اقتصادی 
در ســطوح پایین یا حتی منفــی خواهد بود. با این 
مقدمه به نظر می رسد تنها راه برون رفت از شرایط 
موجود، استفاده بهتر از انباره سرمایه موجود یا به 

زبان دقیق تر، افزایش بهره وری است. 

عرفان  مردانى
معاون سازمان  ملى بهره ورى

گلایه های مردم به اصل گلایه های مردم به اصل 
انتخابات مربوط نمی شودانتخابات مربوط نمی شود

مقام معظم  رهبري:مقام معظم  رهبري:

جبهه های 
یکبارمصرف

اصولگرایان علیه اصلاح طلبان 
مشغول کارند

از  ادعاي انصراف 
تا  خبرسازي  براي 
ائتلاف

یادداشت

کارت هوشمند ملی، انتخابات و بند حقوقی پدر بزرگ

انتخابــات جوهــر هــر نظــام مبتني بــر رأي و 
دموکراســي اســت و با برگزاري انتخابــات اراده و 
حــق انتخاب مــردم متجلــي و محقق مي شــود. 
بدیهــي اســت که هــر نظــام حقوقي و سیاســي 
براي فعلیت بخشــیدن به حق انتخــاب مردم باید 
سازوکارهاي آن از جمله زمینه هاي حقوقي و اداري 
لازم را فراهــم کند تا شــهروندان بتوانند به راحتي 
از حــق خویش بهره مند شــده و نمایندگاني مبتني 
بر خواســت و نظر خود را بر مصدر امور بنشــانند. 
به بیانــي حاکمیت مکلف اســت هرگونــه موانع 
حقوقي، اداري و اجرائي ســد راه مشــارکت مردم 
بــراي انتخاب شــدن و انتخاب کــردن را بــردارد تا 
خواســت ها و نظرات اکثریــت در عمل تحقق یابد؛ 
در غیر این صورت نظام سیاســي نمي تواند مدعي و 

داعیه دار نمایندگي  جمهوریت مردم شود. 
شــاید گفته شــود که مگر حاکمیت بــه غیر از 
تســهیل گري کار دیگــري هــم انجــام مي دهد که 
مانع از مشــارکت مردم در انتخابات شــود؟ برخي 
از نظام هاي سیاســي دنیا با ایجاد موانع حقوقي یا 
اداري عده اي را از حق انتخاب شدن یا انتخاب کردن 
محروم کرده اند. به عنوان نمونه در نظام انتخاباتي 
ایــالات متحــده آمریکا با ایجــاد موانــع قانوني و 
بوروکراتیک، امکان مشــارکت بــراي همه واجدان 
شرایط رأي دهي فراهم نمي شود و در بهترین حالت 
۹۲ درصــد از افراد واجد شــرایط، حق شــرکت در 
انتخابات را دارند و هشــت درصــد مابقي از جمله 
زندانیــان، محکومان و تبهکاران آزاد شــده از زندان 
و افــراد فاقــد مــدارک شــهروندي نمي توانند در 
انتخابــات ثبت نام کنند و عمــل رأي دهي را انجام 
دهند. به علاوه در این کشور تا سال ۱۹۱۹ بزرگ ترین 
گروه محروم از ثبت نام شــدن براي رأي دادن، شامل 
زنان و همچنیــن آمریکایي هاي آفریقایي تبار و دیگر 
گروه هاي اقلیتي و مهاجراني مي شدند که با موانعي 
از قبیل مالیــات همگاني، آزمون هاي باســوادي و 
«بند حقوقــي پدربزرگ» جلوي ثبت نام شدن شــان 
را مي گرفتنــد. طبــق «بند حقوقي پدربــزرگ»، اگر 
پدربزرگ یک فرد نمي توانست رأي بدهد، خود فرد 
هم نمي توانست براي رأي دادن ثبت نام کند. هرچند 
هــدف از این تبعیــض در نظام سیاســي آمریکا به 
صراحت بیان نمي شــد؛ ولي قصد اصلي، ممانعت 
از ثبت نــام و رأي دهي آمریکایي های آفریقایي تباري 
بود که پایگاه رأي شان برخلاف حزب حاکم (عمدتا 

جمهوري خــواه) بــود و این حزب از ایــن طریق با 
مانع تراشــي در رأي دهي آنها، جلوي برنده شــدن 
حزب رقیــب را مي گرفت؛ گرچه در ســال ۱۹۶۵ با 
تصویب «قانون حقوق رأي دهــي» برخي از موانع 
یادشده برداشته شد و مشــارکت آفریقایي تبارهاي 
آمریکایي از ۳۱ به ۷۱ درصد افزایش یافت. با این حال 
هم اکنــون هم حزب حاکم در برخــي از ایالت ها با 
ایجاد موانع اداري و اجرائي جدید از جمله الزام به 
ارائه کارت شناسایي عکس دار (گواهینامه رانندگي 
یا پاســپورت) که معمولا برخــي از آفریقایي تبارها 
به دلیل فقر اقتصــادي و فرهنگي فاقد این مدارک 
هســتند، جلوي مشارکت سیاسي آنها را مي گیرند و 

بند حقوقي پدر بزرگ را باز تولید مي کنند. 
در نظــام سیاســي جمهــوري اســلامي ایران، 
مشــارکت براي تمام افراد واجد شــرایط رأي دهي 
فراهم اســت و تمــام گروه هــا و اقشــار مختلف 
اجتماعي مي توانند بدون هرگونه مانع و محدودیت 
حقوقي و سیاسي اقدام به مشارکت کنند؛ با این حال 
بــه نظر مي رســد در ایــن دوره از انتخابات مانعي 
به نام «کارت هوشــمند ملي» بــه دلایل زیر خطر 
مشارکت گسترده مردم را در انتخابات تهدید مي کند 
و امکان دارد منجر به «بند حقوقي پدر بزرگ» براي 

عده کثیري از شهروندان شود:
۱- سازمان ثبت احوال کشور بر اساس بخش نامه 
مــورخ ۲/۳۰/ ۹۸ به همــه دســتگاه هاي اجرائي 
اعلام نکرده اســت کــه «افرادي کــه صرفا داراي 
کارت هوشمند ملي هســتند یا رسید ثبت نام کارت 
هوشــمند ملي خــود را دارند، از خدمــات دولتي 
بهره مند مي شوند» و از آن تاریخ به بعد شهروندان 
بدون کارت هوشمند ملي یا رسید آن از حق دریافت 
خدمــات دولتــي اعــم از اداري و بانکــي محروم 

شده  اند.  
۲- بر اســاس اعلام رسمي این سازمان، از زمان 
آغاز این طرح در ســال ۱۳۹۰ تــا تاریخ ۹۸/۱۱/۱۲ 
تعداد ۴۶ میلیون و ۳۱۲ هزار قطعه کارت هوشمند 
ملي بــراي تعــداد ۵۵ میلیــون و ۶۲۰ هــزار نفر 
ثبت نام کننده کارت صادر شــده و تعداد ۹ میلیون و 
۳۰۰  هزار نفر هم قریب دو سال است که در نوبت 
صدور و تحویل کارت هســتند. علاوه  بر این تعداد، 
حدود هشــت تا ۱۲ میلیون نفر واجد شــرایط نیز 
هنوز اقدامــي برای ثبت نام کارت هوشــمند ملي 
خــود به عمــل نیاورده اند؛ بنابرایــن هم اکنون در 
مجموع حــدود ۱۸ تا ۲۰ میلیون نفــر فاقد کارت 
هوشــمند ملــي هســتند و از ایــن تعــداد حدود
۲/۵ تا ســه میلیون نفر رأي اولي هستند که حتي 
شناسنامه آنها هم فاقد عکس است و هیچ مدرک 

رسمي عکس داری ندارند...

یادداشت

نخستین مأموریت رستم

پــس از مــرگ زو کــه تنها پنج ســال بــر اورنگ 
شــهریارى ایران تکیه زد، زال و دیگــر پهلوانان ایران 
چون قارن کاوه و دیگر موبدان، فرزند زو، گرشاســب 
را به شــهریارى برگزیدند تا تخت شــاهی بی شهریار 
نماند؛ اما گرشاســب را آن توش و توان نبود که بتواند 
وحــدت و یکپارچگی در کشــور پدیــد آورد و مانع از 
تهاجم دشــمن اصلی ایران، تورانیان شود. با آگاهی 
افراسیاب از خالی شدن تخت شهریارى، سپهدار توران 
از جیحون گذشــت و سپاه به خوار آورد و از ایران نیز 
ســپاه به دعوت زال به دفاع از کشــور دمادم بیامد و 
میان دو سپاه دو فرسنگ فاصله بود اما گویی ایرانیان 
عزم جنگ نداشــتند. زال به فراســت دریافت که این 
سپاه انگیزه مقابله با دشمن را ندارد و به بزرگان کشور 
گفت که من این سپاه را آراســته ام ولی چون اورنگ 
شهریارى خالی مانده است، آراى فرماندهان پراکنده 
شــده و وحدت نظرى وجود ندارد. باید شهریارى را از 

خاندان کیانی برگزینیم که داراى فره ایزدى باشد.
بدیشان چنین گفت که  اى بخردان/ جهان دیده و 
کارکرده ردان/ هم ایدر من این لشــکر آراستم/ بسی 
سرورى و مهی خواســتم/ پراکنده شد راى بی تخت 
شاه/ همه کار بی روى و بی سر سپاه/ شهی باید اکنون 

ز تخم کیان/ به تخت کیی بر کمر بر میان
یکی از موبدان بــه زال گفت: «از خاندان فریدون 
پهلوانی به نام کی قباد در البرز کوه زندگی می کند که 
داراى فره ایزدى و شــکوه شــهریارى است؛ باید او را 
به استخر فراخوانیم». زال با آگاهی از وجود کی قباد، 
رســتم را روانه البرزکوه کرد تا آن جوان برومند را به 
اســتخر فراخواند؛ به شهریارى. در مســیر البرزکوه، 
رستم با طلایه ســپاه توران مواجه شد، گرز گاوسر را 
در چنــگ گرفت و به میان طلایــه زد و پس از رزمی 
کوتــاه ، ســپاهیان تورانی دانســتند کــه در برابر این 
کوه پیکر بر هیون نشســته، تاب مقاومت ندارند و پاى 
به گریز نهادند و رستم که مأموریت دیگرى داشت، به 
تعقیب تورانیان نپرداخت و آنان خسته و ازپاى افتاده 
نزد افراســیاب رفتند و ســپهدار توران را آگاه کردند و 
او پهلوانی به نام قلــون را فرمانده طلایه داران کرد، 
با ایــن امید که بتواند با آن هیولایی که از آن ســخن 
می گفتنــد، به مقابله بپردازد. از دیگر ســوى رســتم 
به شــتاب به سوى شــاه آینده ایران تاخت و چون به 
البرزکوه رسید، مرغزارى سرســبز و پرطراوت دید که 
آب جویبارانش گویی به مشــك سوده درآمیخته بود 
و در سایه سار درختی تختی نهاده بودند و جوانی به 

کــردار ماه تابنده بر آن تکیــه زده بود و در پیرامونش 
پهلوانان بســیارى به آیین بزرگان کمر بربسته، آماده 
خدمت بودند و چون رســتم را در گذر دیدند، او را به 

نوشیدن فراخواندند.
چو دیدند مر پهلوان را به راه/ پذیره شدندش از آن 
ســایه گاه/ که ما میزبانیم و مهمان ما/ فرود آى ایدر 

به فرمان ما
رســتم در پاسخ به دعوت آنان گفت: «براى کارى 
بشــکوه راهی البرزکوه هســتم، زیرا اورنگ شهریارى 
ایران خالی مانده و شایســته نیســت که به نوشیدن 
در اینجــا بمانــم. آیا کســی از میان شــما کی قباد را 
می شناســد؟». آن پهلوانی که بر تخت نشســته بود، 
گفت: «من کی قباد را نیکو می شناســم و اگر از اسب 
فرود آیی و با ما هم پیاله شــوى، قباد را به تو نشــان 
خواهم داد». رســتم به محض آنکه نام کی قباد را از 
زبان آن پهلوان شــنید، از اسب فرود آمده، در کنار او 
نشســت. میزبان رستم دســت او را به مهمان نوازى 
بگرفت و با دست دیگر جامی به او عرضه کرد و خود 
به شــادمانی مهمان از ره رسیده، نوشید و گفت: «از 
من نشان قباد را پرسیدى، این نام را از کجا شنیده اى؟» 
و پاسخ شنید که پدرش زال، او را در پی قباد فرستاده 
تا به شــهریارى فراخواندش و آن اورنگ خالی مانده 
را شکوهی دیگر بخشــد. اکنون اگر نشانی از کی قباد 
دارد، او را به ســوى آن نوشهریار رهنمون شود. با این 
ســخن، کی قباد خنده اى زد و گفت: «اى پهلوان، من 
از نوادگان فریدون هســتم، همــان کی قبادى که در 
جست وجوى اویی». رســتم چون این سخن بشنید و 
در چهره کی قباد به هوشمندى نگریست، دانست که 
فره ایزدى درخششــی دیگر در چهره اش پدید آورده. 

در برابرش سر فرود آورد و او را به استخر فراخواند.
قباد شادمانه نوشید و گفت: «همین دوشین شب، 
خوابی غریب دیدم که دو باز سپید یك تاج رخشان به 
کردار خورشید را بر سر من نهادند و تو همان باز سفید 
هســتی». تهمتن گفت: «اکنون برخیز تا به سوى ایران 
رویم که ایرانیان از ســتم تورانیان سخت در رنجند». 
قباد چون آتش از جاى برخاست و شب و روز، بی خور 
و خواب به سوى استخر شتافتند. به ناگاه قلون، فرمانده 
طلایه داران سپاه توران در برابر کی قباد و همراهانش 
ظاهر شــد و دو گروه آماده نبرد شــدند. کی قباد بر آن 
بود که خود به مقابله قلون بشتابد و رستم او را از نبرد 
بازداشت و خود به میان سپاه توران زد و چندین از آنان 
را از اسب فروکشید، آن چنان که قلون مبهوت به تماشا 
ایســتاد که این دیو ازبندجسته چگونه مبارزه می کند. 
ســپس نیزه به دست گرفته به ســوى رستم تاخت و 
ضربه اى بر جوشــن او زد که بند جوشن گسسته شد، 
تهمتن چنگ بیفکند و نیزه را از دست قلون بگرفت و 

همان نیزه را در شکم او فرو کرده...

 حمید شجاعی
 مهدى افشار

 پژوهشگر

صفحه ۶صفحه ۲

ادامه در صفحه ۴ ادامه در صفحه ۲ ادامه در صفحه ۴

این روزهــا حمید ملانوری، دبیر کمیســیون ماده ۱۰ 
احزاب، در نشســت های خبری خود از پیدایش احزاب و 
جبهه هایی خبر می دهد که یا تازه بعد از سال ها فعالیت، 
موفق به دریافت مجوز شده اند یا تازه تأسیس هستند. این 
در حالی است که مشخص نیست این همه حزب و جبهه 
در کشــوری کــه انتخاباتش حزبی نیســت چه نقش و 
اثرگذاری ای در معادلات سیاسی دارد. بیشتر این جبهه ها 

و احزاب هم متعلق به جریان سیاسی اصولگرایی است؛ 
آن هم درحالی که اصولگرایان در آســتانه هر انتخابات 
اقدام به ایجاد یک جبهه یکبارمصرف می کنند و بعد هم 
کنارش می اندازند تا انتخابات بعدی که دوباره با اســم 
یــک ائتلاف و جبهه جدید بیایند. جریــان اصولگرایی با 
انبوهی از جبهه های یکبارمصرف انتخاباتی یا روی کاغذ 
روبه روست.  ادامه در صفحه ۲
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 ۸ جبهه اصولگرا  مجوز  گرفته اند 


